
خبر بســیار ناگوار و تکان‌دهنده بود. ســرتیپ دوم 
محمد مســبوق خلبــان باســابقه اف 14 در تاریخ 
هشتم دی ماه گذشته جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. 10ســال قبل برای اتمام کتابــی درباره نقش 
نیــروی هوایــی در 8 ســال دفاع مقــدس به مرکز 
مطالعــات و پژوهش‌هــای نیــروی هوایــی ارتش 
رفتم و آنجا با افسران بزرگ و بی‌ادعای متعددی 
مواجه شــدم که به تازگی نام آنها از بخش محرمانه ســتاد کل نیروهای مســلح 
بیــرون آمده و قــادر به مصاحبه بودند. یکی از خــوش اخلاق‌ترین و مطلع‌ترین 
این افراد افسری خوش صحبت و بسیار فروتن به‌نام سرتیپ دوم خلبان محمد 

مسبوق بود.
خاطــرات او آنقدر متعدد و شــنیدنی بود که بخش بزرگــی از جنگ‌های اف 14 با 
شــکاری‌های دشــمن را از صحبت‌های او نقل کردم. مســبوق که بی‌شک یکی از 
بهترین خلبان‌های اف 14 اســت، دوره کمک خلبانی را در امریکا گذراند. خلبان 
عقب اف 14 نه تنها باید در علوم ریاضی و الکترونیک بسیار ورزیده می‌بود بلکه 
باید از نظر جســمانی نیز توانی معادل خلبان جلو داشــته و قادر می‌بودند پا به 

پای خلبان، تسلط بر دستگاه‌های اصلی شناسایی و شکار دشمن را حفظ کنند.
مســبوق و 4 همــدوره او در دهــه 50 خورشــیدی بــرای آموزش راهــی یک پایگاه 
هوایی امریکا شده و آنقدر در درس‌های خود کوشا بودند که استاد امریکایی آنها 
به هنگام امتحان نهایی، شک داشت که بدون تقلب نمره‌های a+گرفته باشند و 
کار به حضور فرمانده پایگاه و وابســته نظامی ارتش ایران در غرب امریکا کشــید 
و هنگامــی کــه آنها دوبــاره در پیش 3 فرمانــده عالیرتبه امتحــان دادند و نتیجه 
آن مطابق امتحان اصلی بود، اســتاد امریکایی رســماً از 4 افســر جوان ایرانی که 

پیشتاز‌ترین آنها مسبوق بود، عذر خواست.
تخصص اصلی مســبوق کاربری فونیکس بود.موشکی بسیار گران و با پروفایلی 
پیچیــده کــه در دهه 50 خورشــیدی قیمتــی معادل یک شــکاری )بیــش از یک 
میلیون دلار( داشــت و طبیعی بود که از دســت رفتن هر کدام از این موشــک‌ها 
می‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد جنگ باشد. سروان مسبوق جنگ را با افسرانی 
نظیر سرگرد اسدالله عادلی و سرگرد یدالله خلیلی آغاز کرد. خلبانانی که بی‌شک 
جزو 10خلبان برتر جنگ بودند. عادلی در نبردهای هوایی با چرخش‌های سریع 
دشــمن را کاملًا در وضعیت ضعیف‌تر قرار می‌داد و در چنین شــرایطی وظیفه 
مســبوق بــود که از گردش‌هــای 2 - جی تا +6جی تمرکز خود را از دســت ندهد و 
موشک فونیکس را درست روی هواپیمای دشمن قفل کند. در سرعت‌های بسیار 
بالا بویژه زمانی که دو جنگنده در حال نزدیک شدن به هم هستند تنها تسلط بر 
اعصاب سبب می‌شود خلبان و کمک کار خود را به درستی انجام دهند. مسبوق 
در این لحظات یار خوبی برای خلبان جلو بود. فونیکس برخلاف ادعاهای شرکت 
سازنده، موشکی با روش شلیک ساده نبود)سازنده امریکایی صفت این موشک 
را شلیک کن و فراموش کن تعیین کرده بود(. فونیکس موشکی چند مرحله‌ای 
بود که یک »حداقل برد« داشت و حتی برخی خلبانان اف 14 ترجیح می‌دادند 
با موشک‌های ساده تری به جنگ دشمن بروند.اما هر خلبان جلویی که سروان 
مســبوق را به همراه داشــت مطمئن بود که فونیکس او به خوبی عمل می‌کند. 
آنچه ســبب ترس عراقی‌ها از اف 14 در سال اول جنگ شد، ترکیب تکرارنشدنی 
خلبانانی با درجه سرگردی و سرهنگی و کمک خلبانانی نظیر مسبوق بود. آنها 
بیش از 100 هواپیمای عراقی را به زیر کشیدند و کار به آنجا کشید که فرمانده وقت 
نیــروی هوایی عراق دســتور داد هرکجا اف 14 حضور دارد، مأموریت لغو شــود و 

بازگشت به پایگاه در دستور کار قرار گیرد.
شــاهکار ثبت شــده مســبوق و عادلی ساقط کردن ســه هواپیما با یک موشک در 
هفتــه اول جنــگ بــود. دوم مهــر 1359 هنوز عراقی‌هــا تحت تأثیــر گزارش‌های 
اغراق‌آمیــز مأمــوران امنیتی امریکا و اســرائیل گمان می‌کردنــد که تامکت‌های 
ایرانــی واقعــاً زمینگیــر و غیرعملیاتی هســتند. بنابراین در دســته‌های متعدد و 
بی‌محابا به خاک ایران وارد می‌شــدند. از جمله یک دســته 3 فروندی میگ 23 
که از شمال خلیج فارس قصد حرکت به سمت جزیره خارک را داشت. ساعت 
حدود 10 شب بود و سرگرد عادلی با کشف این اهداف در رادار به سروان مسبوق 
گفــت که خود را برای درگیری آماده کند. در 65 مایلی هدف خلبان دوم اهداف 
را شناســایی کرد. 3 میگ در آرایش اشــلون یعنی یک لیدر دســته در پیش و دو 
شکاری در پشت سر با خیالی آسوده در حال نزدیک شدن به اسکله اصلی انتقال 
نفــت ایران بودند. مســبوق کلیه برآوردهای اولیه را انجــام داد و به عادلی گفت 
آیــا قصــد درگیری را دارد و پاســخ عادلی مثبــت بود. در این زمــان ارتفاع اف14، 
6 هــزار پــا و ارتفــاع میگ‌ها حــدود 10هــزار پا بود. طــی مدت کوتاهــی عادلی بر 
ســرعت اف 14 افزود و با روشــن کردن پس ســوزها ســمت شــکاری‌های دشمن 
را گرفت. مســبوق می‌دانســت که میگ‌های 23 بســیار چابکند و می‌توانند برای 

اف14 خطرناک باشــند بنابراین بهتر اســت تا با یک موشک تعادل هر 3 فروند 
را با هم بزند. بویژه که هواپیماهای مذکور بســیار به هم نزدیک پرواز می‌کردند. 
عادلــی یکی از بهترین‌های تامکت‌ها بود اما نبــرد بدون فونیکس )فونیکس در 
نبردهای نزدیک هوایی ســاحی مناسب نیســت( با شکاری‌های گریزپایی نظیر 
میگ 23 و میگ 21 ســاده نبود.عادلی تمام تمرکز خود را روی حرکت مســتقیم 
بــه ســمت دشــمن گرفته و امیــدوار بــود مســبوق کار را به درســتی انجــام دهد. 
اســکوپ رادار اف 14 در دســتان مســبوق به خوبی شــرایط دســته عراقی را نشان 
می‌داد. تصمیم مســبوق شــکار هواپیمای جلوی دســته بود تا بدین‌وسیله سایر 
جنگنده‌هــا یا صدمه جــدی ببینند یا ناگزیر به ترک منطقه شــوند. در 50 مایلی 
هدف موشــک فونیکس با اطلاع خلبان جلو شــلیک شد. موشــک ایم 54 که به 
ققنوس در ایران معروف اســت با ســرعتی معادل 5 ماخ به سمت شکاری‌های 
دشمن به حرکت درآمد. سرجنگی این موشک 200 کیلو وزن دارد و برای ساقط 
کردن بمب افکن‌های بســیار بزرگ نظیر توپولوف 22 و 95 ســاخته شــده است.

هنگامی که این موشــک عظیم به بدنه میگ 21 لیدر که خود نیز حامل 8 بمب 
بود برخورد کرد، شدت انفجار دو جنگنده پشت سر را هم از مسیر منحرف و کل 
دســته شــعله ور به ســمت دریا رفتند. دو خلبان به محض اطمینــان از برخورد 
به ســمت خاک اصلی کشــور برای ادامه مأموریت گردش کردند. فردای آن روز 
پدافند خارک با مشــاهده بقایای 3 جنگنده دشــمن پیروزی‌هــا را تأیید کرد. اف 
‌14ها تا پایان جنگ به مدد مردانی نظیر عادلی، مسبوق، یدالله و حسین خلیلی، 
جاویدنیا مازندرانی و شــهید بزرگوار بابایی اجازه ندادند تا مراکز مهم اقتصادی 
کشور صدمه ببینند.مسبوق بعدها فرمانده گردان‌های شکاری پایگاه هفتم شد. 
آخرین بار مرحوم مسبوق را در سال 94 دیدم. می‌گفت همه ما در حال دست و 
پنجه نرم کردن با مشکلاتی نظیر بیماری و فراموشی هستیم. قرار نیست کسی از 
ما درباره تجربیاتمان در جنگ سؤال کند؟ امیدوارم این تجربیات در این سال‌ها 

ثبت شده باشد.
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خاطرات زنــان در دفــاع مقدس مثال بــارزی از 
زندگی در جنگ اســت و حالا که ســالیان ســال 
از آن دوران درخشــان می‌گــذرد، آنچــه بیــش 
از پیــش بــرای مخاطبــان خواندنــی می‌شــود 
مســائل غیرنظامی جنگ اســت. مهناز فتاحی 
از جمله نویســندگانی‌ اســت که قلم شــیوایش 
خدمــت  در  مقــدس  دفــاع  خاطره‌نــگاری  در 
روایت‌های زنانه قرار گرفته‌ است. این نویسنده 
زندگی فرنگیس حیدرپور یکی از قهرمانان بزرگ 
جنگ تحمیلی را روایت کرده که در دنیا بی‌نظیر 
است. در همین راستا و درباره اهمیت بازگویی 
خاطــرات زنــان، مســیر جمــع‌آوری اطلاعات و 
نوشــتن خاطرات با مهناز فتاحی به مناســبت 
بیســتمین چاپ کتــاب »فرنگیــس« گفت‌وگو 

کردیم که در ادامه شرح آن را می‌خوانید.

ëë بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد
امــا خاطرات زنان در جنگ چند ســالی اســت که 
جایگاه خــود را در خاطره‌نگاری پیدا کرده اســت. 

اهمیت نگارش خاطرات زنان را در چه می‌دانید؟
پــس از جنگ که آرامش بر جامعه حکمفرما 
شــد همــه بــه این نتیجــه رســیدیم کــه خاطرات 
جنــگ و رویدادهــای رخ‌ داده در آن زمــان بایــد 
ثبت شود. این کار از خاطرات مردان آغاز شد و در 
واقــع تصور هم این بود کــه فقط رزمنده‌ها نقش 

پررنگی در دفاع مقدس داشته‌اند.
در حالــی ‌کــه در زمــان جنــگ، مــردان فقــط 
بخشــی از دفــاع مقــدس بودنــد و زنــان هــم در 
قالــب فعالیت‌هــای داوطلبانــه مثــل امدادگری 
یــا در قالــب حمایــت از همســران و فرزنــدان و 
همچنین جمــع‌آوری کمک برای جبهه فعالیت 
می‌کردند. همه این فعالیت‌ها در طول سال‌های 
دفــاع مقدس انجام می‌شــد اما غیررســمی بود، 
بعدهــا که پژوهش‌هایی در این باره انجام گرفت 
مشخص شــد که زنانی هم بوده‌اند که اسلحه به 
دســت گرفته‌اند، مثل فرنگیس که تبر به دســت 

گرفت.
ضمن اینکه به نظر می‌رسید خاطرات مردان 
منجــر به شــکل‌گیری ادبیاتی خشــک و یکســویه 
شــده اســت، به همیــن دلیــل بتدریــج خاطرات 
زنــان حاضر در جنگ اهمیت پیدا کــرد و به نظر 
من خاطرات زنان از همان ابتدا ورودی مناســب 
به عرصه خاطره‌نویسی داشــت؛ آن هم به‌دلیل 
برخــورداری از زاویه‌هــای پنهــان دفــاع مقدس. 
رویدادهــای جنــگ مباحث لجســتیک و نظامی 
اســت کــه بیــان چندبــاره آنها بــه تکراری شــدن 
خاطــرات می‌انجامــد؛ امــا در مورد زندگــی زنان 
آن‌قدر ابعاد مختلــف و رویدادهای متنوع وجود 
دارد کــه بازگــو کردن خاطراتشــان هیــچ موقع به 
تکــرار نمی‌انجامــد. عــاوه بر ایــن موضوع مهم 
دیگــر این اســت که خاطــرات زنان با احساســات 
پیوند خورده است و نویسنده‌های خانم هم بهتر 
می‌تواننــد ایــن احساســات را درک و بیــان کنند. 

حتماً قرار نیســت خاطرات زنان را زنان بنویسند 
امــا محدودیت‌هــای راویــان طــوری اســت کــه با 
نویسندگان زن احساس راحتی بیشتری می‌کنند.

شــخصیت  یــک  بــا  مــا  زنــان  خاطــرات  در 
بلکــه  نمی‌شــویم،  مواجــه  دســت‌نیافتنی 
خصوصیــات شــخصیتی و رفتاری زنــان براحتی 
بــرای خواننــدگان قابل لمس اســت. زنــان نقاط 
قــوت و ضعف خود را راحت‌تر بیان می‌کنند و به 
همین دلیل زبان آثاری که با استفاده از خاطرات 

آنها نوشته می‌شوند صمیمی‌تر است.
ëë در این چند ســال کتاب‌های زیــادی با محوریت

خاطرات زنان نوشــته شــده امــا همه آنهــا به یک 
انــدازه مشــهور نشــده‌اند. دلیــل ایــن امــر را چــه 

می‌دانید؟
همه کتاب‌هایی که براساس خاطرات زنان در 
دفاع مقدس نوشته می‌شوند، مشهور نمی‌شوند 
و آن هم به‌دلیل نکاتی است که باید برای انتخاب 
موضــوع و پروراندن آن در نظر بگیرند. هر کتابی 
کــه در عرصه دفاع مقدس نوشــته می‌شــود باید 
مبتنــی بر یــک موضوع یــا ماجرای جدید باشــد. 
موضوع‌هــای جدیــد اولیــن دلیــل بــرای جــذب 

مخاطب هستند.
در  کــه  کننــد  تصــور  برخــی  اســت  ممکــن 
خاطره‌نــگاری نبایــد چنــدان دنبــال ســوژه‌های 
جذاب باشــند امــا این تصــور به نظر من اشــتباه 
است. از سوی دیگر خاطره‌نویس باید نگاهی تازه 
به خاطرات دفاع مقدس داشته باشد. در غیر این 
صورت خواننده احساس می‌کند با کتابی تکراری 
مواجه است. خاطراتی مخاطب را به خود جذب 

می‌کند که دارای جنبه‌های اعجاب‌انگیز باشد.
مــن به تجربه برایم اثبات شــده که برای ارائه 
روایتی تازه از خاطرات دفاع مقدس باید زحمت 
زیــادی کشــید. برای پیــدا کــردن ســوژه‌های ناب 
بایــد در وهله اول پژوهش کنیم، چراکه بســیاری 
از افــراد شــناخته‌ شــده نیســتند و باید بــرای پیدا 
کردن خاطرات دســت اول دنبال آدم‌ها بگردیم. 
صبوری در کار و تلاش برای زیر و رو کردن گذشته 
راوی نکتــه مهــم دیگری اســت که برخــی به آن 
توجــه ندارنــد. مــن ایــن تجربــه را دارم کــه برای 
برخــی مجموعه‌هــا شــاید بــا 50 راوی گفت‌وگــو 
کــردم و همه آنهــا روز اول رویدادهــای تکراری را 
تعریــف می‌کردند. معنای این تکراری بودن این 
نیســت کــه خاطــرات افــراد ارزش روایــت کردن 
ندارد، بلکه این هنر خاطره‌نگار است که خاطرات 
تکــراری را زیــر و رو کــرده و با کنجــکاوی به نکات 

جدید دست پیدا کند.
ëë مخاطب اصلی کتب دفاع مقدس چه کســانی

هستند؟
ممکــن اســت تصــور کنیــم مخاطــب اصلی 
خاطرات زنان فقط خانم‌ها هستند اما من مردان 
بیشــتری را دیــدم که درباره کتــاب »فرنگیس« با 
مــن حرف می‌زنند. به همین دلیل من معتقدم 
مخاطــب آثــار دفــاع مقدس همــه اقشــار مردم 
هستند نه گروهی خاص. اما من در بیشتر کارهایم 
نسل جوان را مخاطب اصلی خود فرض کرده‌ام 

و بســیار مهم اســت که بتوانیم این ناگفته‌ها را به 
جوانان منتقل کنیم.

کتاب‌های خاطــرات دفاع مقدس در صورتی 
مورد توجه همه اقشار جامعه قرار خواهند گرفت 
کــه نگاه آنهــا به مخاطبی خاص نباشــد. البته به 
نظر من نفوذ کتاب‌های خاطرات زنان در جامعه 
رو به افزایش اســت؛ مثلًا من پس از انتشار کتاب 
»فرنگیس« با افراد جالبی مواجه شدم حتی دلم 
می‌خواهد این خاطرات را هم بنویسم. مثلًا یک 
خانم پزشــک متخصــص زیبایی که شــاید اصلًا 
کســی تصور نکند کــه خواننده آثــار دفاع مقدس 
باشــد به ســختی شــماره من را پیــدا کــرده بود تا 
درباره کتاب با من صحبت کند. اگر کتاب از سوژه 
ایده‌آل و پرداخت مناســب برخوردار باشــد شاید 
نه در قــدم اول اما بتدریج جایگاه خودش را پیدا 
می‌کند.به نظر من ناگفته‌های دفاع مقدس هیچ 

موقع کهنه نمی‌شــود و اتفاقــاً روزبه‌ روز پررنگ‌تر 
می‌شــود. هر قدر که خاطرات زنان بیشــتر مطرح 
می‌شــود زنان بیشــتری تمایــل پیــدا می‌کنند که 
مسائل گفته نشده را بیان کنند. ماجراهایی در دل 
زنان اســت که بکر و شــنیده نشده است. به‌عنوان 
مثال خود من سراغ نوعروس‌های جنگ رفته‌ام 
و می‌بینم که چقدر این مســأله مورد غفلت واقع 
شــده اســت. درواقع ابعــاد خاطرات زنان بســیار 
متنوع اســت و می‌توانیم از این ابعاد متنوع بهره 

زیادی ببریم.
ëë چگونه به فکــر نگارش خاطرات خانم فرنگیس

حیدرپور افتادید و کار چطور پیش رفت؟
من درباره ایشان چیزهای زیادی شنیده بودم 
و تعریــف رهبری هم برایم جالــب بود. مدت‌ها 
دیــدن فرنگیــس آرزویــم بــود تــا اینکــه از طریق 
یکی از دوســتانم شــماره تلفن و آدرســش را پیدا 
کردم. همراه همان دوست و خانواده‌ام به سمت 
روســتای گورسفید راه افتادیم و ظهر به خانه‌اش 
رســیدیم. از دیدن فرنگیس احساس غرور کردم. 
قدبلنــد و ایســتاده‌ قامــت، با دســت‌هایی بزرگ 
و قلبــی مهربان. خیلــی با ابهت‌تر از تندیســش. 
مردم درســت می‌گفتند فرنگیس نمی‌خواســت 
مصاحبه کند. دوست نداشت از او فیلم و عکس 

تهیه بشود. 
آن‌‌قدر طی ســال‌ها از او عکــس و فیلم گرفته 
بودنــد که خســته شــده بــود. می‌گفت ایــن همه 
عکــس و فیلم که چه بشــود؟ روزگار ســختی بود 
و حالا ســخت‌تر. فرنگیس گله داشــت از کســانی 
که فراموشــش کرده بودند. فرنگیســی که نامش 
در کتاب‌هــا آمــده بود و تندیســی بزرگ در شــهر 
برایش ســاخته بودند در همان روســتای کوچک 
با هزار مشــکل دســت بــه گریبان بــود. فرنگیس 

نمی‌خواست خاطراتش را بگوید.
می‌گفت خاطراتش همان چیزهایی است که 
بارها تعریف کرده اســت. وقتی گفتم خاطراتش 
را از اول زندگی‌اش تا به حال می‌خواهم خندید و 
گفت امکانش نیست اما وقتی فهمید که کودکی 
من هم به شــکلی با جنگ و همین سرزمین گره 

خورده، قبول کرد.

ëë بــا ایــن وضعیتی کــه گفتیــد حتماً جمــع‌آوری
خاطرات ایشــان و نگارش آن ســختی‌های زیادی 
داشــته‌ است. کمی از این ســختی‌های کار نگارش 

خاطره بگویید.
برای مصاحبه با فرنگیس راهی سخت پیش 
رو داشتم. بســیاری از روزها سه ساعت با ماشین 
تــا گیلانغــرب می‌رفتــم و از آنجــا هم ماشــین را 
عوض می‌کردم تا بیســت دقیقه بعد به روستای 
گورســفید برســم. گاهی بعد از سه ســاعت و نیم 
طــی کــردن راه، وقتــی به خانــه‌اش می‌رســیدم، 
می‌فهمیدم امکان مصاحبه فراهم نیست چون 
میهمان داشــت یا ممکن بود کار دیگری برایش 
پیش آمده باشــد. آن وقت مجبور می‌شــدم این 
راه را بــدون انجــام مصاحبــه برگــردم. فرنگیس 
دوســت نداشــت از کودکــی یــا ازدواجــش حرف 
بزند. اما اصرارها به نتیجه نشســت و فرنگیس از 

زندگی‌اش کامل با من حرف زد.
یادم می‌آیــد روزهایی که اعــام می‌کردند به 
علت گرد و غبار هوا مردم باید توی خانه بمانند، 
مــن بدون توجه به این هشــدارها راه می‌افتادم و 
در میــان گرد و غبار به دیــدار فرنگیس می‌رفتم. 
امــا تردید بــه جانم افتــاده بود نکند بــا این همه 
ســختی از ادامه کار باز بمانم تــا اینکه در مهرماه 

سال 1390 سخنان رهبر معظم انقلاب را در مورد 
ثبت خاطرات این بانوی گیلانغربی شنیدم و دلم 
گرم و عزمم جزم شد. بسیاری از نویسندگان کشور 
بعد از صحبت‌های ایشــان آمادگــی خود را برای 
ثبت خاطرات فرنگیــس اعلام کردند اما وقتی از 
فرنگیس در این مورد ســؤال کردم فهمیدم چند 
نفری ســراغش آمده‌اند ولی پس از آن رفته‌اند و 
دیگر بازنگشــته‌اند. تکلیف مشخص شــده بود و 
راه مــن روشــن. مصاحبه‌ها را بــا فرنگیس انجام 
دادم و بعــد از آن با مردمی که او را می‌شــناختند 
حــرف زدم، با خانــواده‌اش، همشــهری‌هایش و 
حاصل سه سال رفت و آمد به روستای گورسفید 
و آوه‌زین خاطرات شنیدنی و غمگین از فرنگیس 
و مردمــش بود.مردمی که بیشترشــان جانبازند، 
جانبازهای بی‌پرونــده. مردمی که هنوز با مین‌ها 
می‌جنگند. کودکانشان روی مین می‌روند و هر روز 

شهیدی دیگر به شــهیدان روستا اضافه می‌شود. 
قــرار بود بعد از مصاحبه با فرنگیس برادرهایش 
را هــم بــه نوبت ببینم. اما در این ســه ســال ابتدا 
رحیم و بعد جبار راهی بهشــت شدند. فرنگیس 
بعد از فوت رحیم و شــهادت جبار بشــدت بیمار 

شده بود.
قســمت ســخت‌تر کار زمانی بود که فهمیدم 
در بخش مســتندات مــدارک چندانی در دســت 
نیســت. فقــر و جنگ دســت به دســت هــم داده‌ 
بــود تا فرنگیس هیچ تصویری از کودکی و جوانی 
خود نداشته باشد، حتی برادرهای رزمنده‌اش نیز 

فرصت داشتن عکس را نداشته‌اند. 
فرنگیس می‌گفت در کودکی آنچه برای مردم 
محروم ما مهم بود ســیر کردن شــکم بچه‌ها بود 
و ما از کمترین امکانات محروم بودیم چه برســد 
به عکس گرفتن. در زمان جنگ هم آن‌‌قدر آواره 
شدیم و دربه دری کشــیدیم که یادگاری برایمان 
بــه جــا نماند. بــه هر حال مســتندات به ســختی 
جمع‌آوری شــد، حتی وقتی به مسئولان مختلف 
شــهر مراجعه کردم نتوانســتند همــکاری لازم را 
داشــته باشــند. آنچــه از مســتندات در ایــن کتاب 
آمده اســت بیشــتر به خاطر حمایت‌هــای مردم 

محلی است.

برای امیر سرتیپ دوم محمد مسبوق افسری که بی‌ادعا بود
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ëë من درباره خانم فرنگیس حیدرپور چیزهای زیادی شنیده
بــودم و تعریف رهبری هــم برایم جالب بــود. مدت‌ها دیدن 
فرنگیــس آرزویــم بــود تــا اینکــه از طریق یکــی از دوســتانم 
شــماره تلفن و آدرســش را پیدا کردم. همراه همان دوســت 
و خانواده‌ام به ســمت روستای گورســفید راه افتادیم و ظهر 
بــه خانــه‌اش رســیدیم. از دیــدن فرنگیــس احســاس غــرور 
کــردم. قدبلنــد و ایســتاده‌ قامــت، بــا دســت‌هایی بــزرگ و 
قلبی مهربان. خیلی با ابهت‌تر از تندیســش. مردم درســت 
می‌گفتنــد فرنگیــس نمی‌خواســت مصاحبه کند. دوســت 

نداشت از او فیلم و عکس تهیه بشود. 
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